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  يهو غير فق يروايات فقه حجيتدر  يامام خمين يبررسي مبنا

1دتقي دياري بيدگليمحم

  

2رضا كوهي علي

  

  

  چكيده 

همانند بسياري از عالمان شيعه، در موضوع حجيت روايات فقهي در مقايسه با ) ره(ديدگاه امام خميني
خبر واحد فقهي است و دليل اصلي خود بر  حجيتامام خميني قائل به . روايات غير فقهي متفاوت است

سيره و بناي عقلاست ارائه كرده و به نقد دلايل ديگر، از جمله دلايل قرآني، اين ديدگاه را كه مبتني بر 
ها در  هرچند برخي نشانه. در مقابل، براي روايات غير فقهي اعتباري قائل نيست. پردازد روايي و اجماع مي

در قول به  كلام ايشان، نشان از اعتقاد ايشان به حجيت روايات غير فقهي نيز دارد، اما تصريحات ايشان
تر است؛ گرچه در مقام عمل، يعني در تفسير  عدم حجيت، غير قابل انكار و به لحاظ مبناي اصولي صريح

  .اند آيات اعتقادي و معارفي بويژه با گرايش عرفاني، بر اين دسته از روايات اعتماد داشته

   .ري، اصول فقهامام خميني، حجيت، خبر واحد، روايات فقهي، روايات تفسي :واژگان كليدي

                                                           

  mt_diari@yahoo.com / دانشگاه قم علوم قرآن و حديثار يدانش .١

     koohi3@gmail.com/ دانشگاه قم کارشناس ارشد علوم قرآن و حديث. ٢
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 طرح مسأله  .1

 حجيتهاي متفاوتي دربارة اعتبار و  ديدگاه ،ويژه اصوليان از گذشته تا كنون عالمان شيعه به
  :اخبار آحاد وجود دارد حجيتيا عدم  حجيت ه دربارةاند؛ در مجموع، سه نظري روايات داشته

براي خبر واحد اعم » د مرتضيسي«ندارند؛ گروهي مانند  حجيتالف ـ اخبار آحاد، مطلقاً 
و  47و  46و  13ص، ص1ج ،1405، علم الهدي( .ي قائل نيستندحجيتاز فقهي و غير فقهي 

 )554 ، ص2 و ج 31 ، ص1 ج ،1362

اند كه خبر  اي مانند آيت االله خويي بر اين عقيده هدارند؛ عد حجيتمطلقاً  ،ب ـ اخبار آحاد
399ص ،1408خويي، ( .ستت اواحد چه فقهي و چه غير فقهي حج (  

تند؛ شيخ طوسي عقيده دارد كه خبر فقط در تعبديات و آيات فقهي حج ،ج ـ اخبار آحاد
واحد در تعبدي47، ص1ج ،1403طوسي، ( .نه در غير آنت است ات و آيات فقهي حج(   

پرسش اصلي در اين نوشتار اين است كه از ديدگاه امام خميني، در اعتبار روايات غير 
  قهي و فقهي چه تفاوتي وجود دارد؟ف

 پيشينة بحث  .2

اي از عالمان شيعه، معتقدند فقط رواياتي معتبرند كه داراي اثر شرعي باشند؛ بنابراين،  هعد
داراي اعتبار نيستنداز جمله روايات تفسيري غير فقهي، رند تي ندارواياتي كه چنين خصوصي. 

  . دانند احاديث فقهي ميخبر واحد را منحصر در  حجيتاين گروه، 

خبر واحد غير فقهي  و ت استشيخ طوسي معتقد است خبر واحد تنها در آيات فقهي حج
آور  زيرا در غير آيات فقهي، علم و معرفت لازم است و خبر واحد علم )همان(ندارد؛  حجيت
   .نيست

لم و عمل كه خبر واحد موجب ع معتقد بودندضي نيز ترمد بزرگاني چون شيخ مفيد و سي
  ) به نقل از سيد مرتضي 109ص ،1 ج ،1381 انصارى، /160ص، 5ج، 1413مفيد، ( .نيست

گيرند،  روايات غير فقهي قرار مي حجيتاز ديگر عالمان شيعه كه در گروه مخالفان 
تا،  بروجردي، بي: ك.ر(و آقاضياء عراقي ) 106ص، 2جتا،  خويي، بي: ك.ر(يني ئتوان به نا مي
  . اشاره كرد )تعليقه شعراني ،31، ص1جتا،  كاشاني، بي(امه شعراني علّو ) 94ص، 3ج

  :نويسد مات شيعه دانسته، ميراني است كه اين قول را از مسلّامه طباطبايي نيز از مفسعلّ
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»لازم است به خبر متواتر يا خبري كه  قرآن، علم و قطع در معارف اعتقادي كه به نص
است، عمل شود و به غير اين دو قسم كه خبر واحد  آن در دست صحتشواهد قطعي به 

اي كه قائم شده، علاوه  هناميده شود، اعتباري نيست؛ ولي در استنباط احكام شرعي نظر به ادلّ
خبر  ،پس. شود عمل مي -كه نوعاً مورد وثوق باشد -بر خبر متواتر و قطعي به خبر واحد نيز

به ) خبر واحد( باع است و خبر غير قطعيالاتّ  مت و لازمتواتر و قطعي پيش شيعه مطلقاً حج
تا،  طباطبايي، بي(» .استت ه حجكه مورد وثوق نوعي باشد، تنها در احكام شرعي شرط اين

  ) 87ص ،1389همو، : ك.و نيز ر /129ص

براي نمونه . (به اين ديدگاه اشاره كرده است الميزان جاي تفسير ايشان همچنين در جاي
) 206ص، 14ج؛ 59ص، 6ج؛ 378ص، 2ج؛ 185ص، 3ج ؛262ص، 12ج ،1417همو، : ك.ر

ت نيست، امه آن است كه خبر واحد اگر محفوف به قرائن قطعي نباشد، حجنظر علّ ةخلاص
مگر آنكه در حيطة احكام شرعيتبدان جهت است كه  ،اين. ه باشده فرعيشرعي از  حجي

ثر شرعي باشد؛ ولي از آنجا كه اعتبارات عقلي بوده و در صورتي صحيح است كه داراي ا
گونه  قضاياي تاريخي و امور اعتقادي قابل جعل اثر شرعي نيست، بنابر اين خبر واحد در اين

  ) 351ص، 10جهمان، . (دندار حجيتامور 

دانند و براي روايات غير فقهي  را محدود به روايات فقهي مي حجيتدر مقابل كساني كه 
اري قائل نيستند، عالماني هستند كه معتقدند خبر واحد غير از جمله روايات تفسيري اعتب

  . داً آن را پذيرفتتوان همانند روايات فقهي به آن استناد نمود و تعب دارد و مي حجيتفقهي، 

ايشان معتقد است خبر . خبر واحد غير فقهي، آقاي خويي است حجيتاز جمله قائلان به 
ه است و در تمام موارد به جاي دليل ديتعب حجيتاراي ي و دواحد معتبر، از جملة دلايل ظنّ

عقلاء خبر واحد معتبر را  .نيست» غير علم«توان از آن استفاده كرد و شامل قول به  علمي مي
ات و غير آن فرق بگذارند؛ ايشان ديدانند؛ بدون آنكه در آثار آنها بين تعب همچون علم مي

و اعتبار را داراست، در تفسير قرآن  حجيتق كه شرايط ثّبدون شبهه، خبر واحد مو« :اند نوشته
 ،1408خويي، ( .»گونه اخبار و روايات تفسير نمود توان قرآن را با اين دارد و مي حجيتنيز 
  ) 398ص

 حجيتايشان، پس از تقرير ديدگاه قائلان به عدم . فاضل لنكراني نيز از اين دسته است
و اعتبار خبر  حجيتبنابر تحقيق، فرقي نيست بين « :نويسد يخبر واحد در تفسير آيات قرآن، م

اي باشد كه به  واحد در آنجا كه مربوط به احكام عملي باشد و يا آنجا كه مربوط به تفسير آيه
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ايشان در ادامه با ذكر مستندات  )174ص ،1412فاضل لنكراني، (» .احكام عملي مربوط نيست
  :پذيرش اين رأي آورده است

ه شرعي تعبدي باشد، ، هر كدام از بناي عقلا و يا ادلّحجيتصورت ملاك و مستند در هر «
و ... خبر واحد به طور مطلق كه شامل تفسير هم بشود، وجود ندارد حجيتراهي جز پذيرش 

كه مربوط به  ه به اينبايد پذيرفت كه روايات در باب تفسير به طور مطلق يعني بدون توج
  )همان(» .دارند حجيتو يا غير احكام،  الاحكام باشند  آيات

ت است؛ مگر اينكه روايت تفسيري واجد شرايط، حج« :نويسد استاد جعفر سبحاني نيز مي
گوياي چگونگي برداشت از آيه و نشانگر شواهدي در آيه باشد كه در اين فرض، چگونگي 

 صحتيت هم، رنگ گيرد كه اگر برداشت صحيح بود، اين روا برداشت مورد ملاحظه قرار مي
 و 36ص ،1369سبحاني، (» .نمايد در آن ضروري نمي حجيتپذيرد و ديگر وجود شرايط  مي

  ) 156ص، 1384

ايشان معتقد است همانطور كه فقيه براي تمييز روايات صحيح از روايات نامعتبر بايد به 
خ اسلامي نيز واجب است در عرصة علميعلم رجال رجوع كند، بر محدخود يعني  ث و مور

، 1410سبحاني، . (در بررسي قضاياي تاريخي و حوادث تلخ و شيرين به آن علم مراجعه كند
 حجيتاعتقاد به وجوب مراجعه به علم رجال در روايات غير فقهي، نشان از رأي به ) 490ص

  . آن روايات است

ر واحد ثقه ت ذاتي خبمعرفت پا را فراتر نهاده و رأي به كاشفيهادي  محمداما استاد 
دي اعتبار خبر واحد ثقه، جنبه تعب« :نويسند مي نظريهاي ضمن نقد اين  اند؛ ايشان در مقاله داده

بناي . ت ذاتي دارد، كه شرع نيز آن را پذيرفته استكاشفي ةندارد، بلكه از ديدگاه عقلاء جنب
هند و همچون واقع د ترتيب اثر ميها بر آن است كه بر اخبار كسي كه مورد ثقه است،  انسان

ت و اين نه قراردادي است و نه تعبد محض، بلكه همان جنبه كاشفي. كنند معلوم با آن رفتار مي
لذا اعتبار خبر واحد ثقه، نه مخصوص فقه و .. .بخشد آن است كه اين خاصيت را به آن مي

اردي است كه بلكه اعتبار آن عام و در تمامي مو ؛احكام شرعي است و نه جنبه تعبدي دارد
  ) 144ص، 1ج ،1380معرفت، ( .»اند از جمله شرع، كاربرد آن را پذيرفته ءعقلا

ت روايات غير آيد كه قائل به حجي هاي استاد جوادي آملي نيز چنين بر مي از نوشته
  ) 155ص، 1ج ،1372جوادي آملي، : ك.ر. (اند فقهي
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  روايات غير فقهي حجيتشناسي حجيت و  مفهوم  .3

به معناي دليلي است كه نمايانگر قصد درست و مستقيم باشد و يا دليلي كـه بـراي   حجت 
كنند؛ گاهي نيز از روي توسع، به هر چيز درسـت   روشن شدن حقيقت و مطلوب، قصد آن مي

تـا،   ابـن فـارس، بـي   . (گويند مي» حجت«شود،  و نادرستي كه در اثبات امري به آن استدلال مي
پس حجـت در لغـت   ) 744ص، 1ج ،1422ازهري،  /219ص  ،1412راغب اصفهاني،  /250ص

عبارت است از هر چيز شايسته تمسك در اثبات يك امر؛ خواه براي اقناع خـويش و ديگـران،   
  . خواه براي اسكات خصم

ي است كه ذيل موضوعاتي چون اعتقادات، احاديثمنظور از روايات غير فقهي، مجموعه 
  .داراي اثر عملي خارج است گيرند و از حيطة روايات ار ميقر ...تاريخ، معارف، تفسير و 

تت در اصطلاح بايد گفت همة كساني كه در اما درباره مفهوم حجيتيا عدم  حجيحجي 
را قبول دارند و ) السلام  عليهم(ن يبيانات معصوم حجيتاند، اصل  روايات غير فقهي نظر داده

ت است؛ ايات غير فقهي آنان معتبر و براي ما حجو رو آن بزرگواراني ندارند كه كلام شكّ
آنچه محلّ . كنيم بدين معنا كه اگر اصالت آن براي ما اثبات شود، آن را پذيرفته و بدان عمل مي
شود؟ آيا فقط از  اختلاف است، آن است كه روايات غير فقهي از چه طريقي براي ما ثابت مي

كه خبر واحد غير  شود يا آن ف به قراين، ثابت ميطريق خبر متواتر و يا خبر غير متواتر محفو
منظور از  ،تواند راهي براي رسيدن به كلام معصوم باشد؟ بنابراين محفوف به قراين نيز مي

كه روايات غير فقهي  روايات غير فقهي، اعتبار طريق و نوع خبر است؛ نه اين حجيتاعتبار و 
  )25ص، 1387ناصح، : ك.ر( .ارند يا نهد حجيت، آيا صحتبر فرض  )ع(ن يمعصومحضرات 

روايات فقهي  حجيتروايات غير فقهي در مقابل  حجيتبايد گفت  ،به عبارت ديگر
در اين نوشتار،  ،بنابراين. روايات فقهي، قبول تعبدي آن است حجيتمنظور از . شود مطرح مي
  .فقهي استروايات غير فقهي، پذيرش تعبدي آن، همانند روايات  حجيتمنظور از 

  خبر واحد حجيتامام خميني و   .4

ايشان . خبر واحد فقهي است حجيتامام خميني، همانند اكثر علماي شيعه قائل به 
ما در اينجا . موافقان و مخالفان آن پرداخته است ةخبر واحد و ادلّ حجيتتفصيل به موضوع  به

  .دهيم شرح مي -ايشان است كه برگرفته از آثار گوناگون -به اختصار، ديدگاه امام را
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  يت خبر واحد ادلّة امام خميني بر حج. 1ـ4

ه را خبر واحد فقهي است، دلايل خود بر اين نظري حجيتاز آنجا كه امام خميني قائل به 
خبر واحد اشاره كرده،  حجيتقائلان به  ةدارد؛ ايشان در ابتدا به ادلّ در چند بخش عرضه مي

. كند در پايان دليل خود را كه مبتني بر سيره عقلاست تقرير ميازد و پرد سپس به نقد آن مي

ذيب «، »لهداية في التعليقة علي الكفايةا انوار«هاي  لازم به ذكر است كه اين بحث در كتاب
  .قابل دسترسي و بررسي است» معتمد الاصول«و » تنقيح الاصول«، »الاصول

  : شمارند احد را چنين برميخبر و حجيتقائلان به  ةامام خميني ادلّ

  دلايل قرآني. 1ـ1ـ 4

  آية نبأ ) الف

كند كه موضوع در آيه شريفه نبأ  ق خراساني را چنين نقل ميامام خميني استدلال محقّ
معلّق  بر فاسق بودن مخبِر) وجوب تبين(حكم  طبيعت خبر است و در اين آيه، ) 6 /حجرات(

شد، مشروط  منتفي) إن جاءكُم فاسق بِنَبإٍ= قخبر آوردن فاس(؛ پس وقتي شرط است شده
تبين از خبر، واجب است؛ اگر آورنده خبر : گويا آيه فرموده. شود هم منتفي مي) وجوب تبين(

  .فاسق باشد و تبين از خبر واجب نيست؛ اگر آورنده آن فاسق نباشد

استدلال به «كه به  امام خميني معتقدند اين تفسير از آيه مخالف ظاهر است و اشكالي را
  :اند خبر واحد، وارد است، چنين نقل كرده حجيتبراي اثبات » مفهوم آيه نبأ

استدلال به مفهوم شرط در آيه صحيح نيست؛ زيرا اگر قائل شويم كه آيه مفهوم دارد، اين 
ني وجوب يع »أن تصيبوا قَوماً بِجهالَة«در ذيل آيه آمده . مفهوم، معارض با تعليل ذيل آيه است

  .تبين از خبر فاسق براي اين است كه از روي جهالت به كسي آسيب نرساند

جهالت به معناي عدم علم به واقع است، كه اين عدم علم به واقع هم در خبر فاسق هست 
أن تصيبوا قَوماً «پس ظاهر تعليل . آور نيست و هم در خبر عادل؛ چرا كه خبر عادل واحد، علم

هالَةن از هر دو خبر  ضا مياقت »بِجواجب باشد؛ پس بين تعليل و ) عادل و فاسق(كند كه تبي
ا گويد تبين از خبر غير فاسق، واجب نيست؛ ام شود؛ زيرا مفهوم، مي مفهوم، تعارض واقع مي

توان آن را با  و اين تعليل، از تخصيص ابا دارد؛ يعني نمي. گويد تبين واجب است تعليل مي
نسبت به خبر عادل (ت تعليل عمومي ،پس. يص زد و هميشه تعليل اقوي استمفهوم آيه، تخص

  .شود مانع از تشكيل مفهوم براي آيه مي) و فاسق



  

       

  

  63   ي در حجيت روايات فقهي و غير فقهيبررسي مبناي امام خمين                       

مورد آيه، خبر دادن از  .م بر استدلال به مفهوم، لزوم خروج مورد از مفهوم استاشكال دو
خارجيه، عدل واحد و در جاي خود ثابت شده كه در موضوعات . مصطلق است ارتداد قوم بني

يعني اگر يك نفر عادل   ـ اگر بگوييم آيه مفهوم دارد ،بنابراين. كند و بينه لازم است كفايت نمي
شود، زيرا مورد از  اين حكم شامل مورد آيه نمي ـ   تبين از آن واجب نيست ،خبري آورد

  .ن استمواردي است كه نياز به دو عادل دارد و خروج مورد از تعليل امري مستهج

  آية نفر) ب

و ما كانَ الْمؤمنونَ لينفروا كَافَّةً فَلَو لا نفَر من كُلِّ فرقَة «يني به آيه نفر ئق نااستدلال محقّ
براي ) 122/توبه(.  »نمنهم طائفَةٌ ليتفَقَّهوا في الدينِ و لينذروا قَومهم إِذا رجعوا إِلَيهِم لَعلَّهم يحذَرو

  :چنين است خبر واحد حجيتاثبات 

و شكي نيست . كه ما بعد آن غايت براي ما قبل باشد كند بر اين دلالت مي» لَعلَّ«كلمه  ،اولاً
در اين آيه . آن ملازمه لازم است) تغاي(كه بين وجوب يك چيزي و وجوب علّت غايي 

ت غايي آن ذار است و چون انذار واجب است، علّغايت براي ان »لعلهم يحذرون«شريفه تحذّر 
  .هم كه تحذّر باشد واجب است

هايي كه در آيه به صورت جمع آمده، جمع استغراقي است نه جمع  مراد از صيغه  ،ثانياً
تك افرادي كه  كه تكاست پس منظور آيه اين . شود تك افراد مي مجموعي يعني شامل تك

و ) چون آيه به دو صورت تفسير شده است. (بايد تفقّه كنند اند اند يا باقي مانده كوچ كرده
  .افراد بايد تحذّر كنند هر يك ازتك آنان بايد انذار كنند و  تك

و اين تحذّر عملي با عمل كردن به قول منذر . مراد از تحذّر در آيه تحذّر عملي است ،ثالثاً
تك  ر شخص عادلي خبري آورد، بر تككه اگ كند بر اين آيه دلالت مي ،بنابراين. شود حاصل مي

 .كند دلالت مي خبر عادل حجيتافراد لازم و واجب است سخن او را بپذيرند و اين بر 

  )187 -185صص ،3ق، ج 1416، كاظمي(

  :اشكالات استدلال يادشده، چنين است ةخلاص

آثارِهم   يخع نفْسك علفَلَعلَّك با«هميشه لَعلَّ علّت غايي براي ماقبلش نيست مانند آية   ،اولاً
فاً  إِنْ لَمأَس ديثوا بِهذَا الْحنمؤ6/كهف( »ي(  
از (تفاسير  معلوم است كه در اين آيه لعلّ به معناي تعليل نيست؛ با تتبعي كه در برخي 

 ،1384 ،ايازي /223ص، 10 ج ،1398 ،نجفي خميني /240ص، 13 ج ،1417جمله طباطبايي، 
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ران مفساين يك از  انجام گرفت، هيچ) 349ص، 12 ج ،1374 ،كارم شيرازيم /292ص، 4 ج
  .اند ت غايي براي ماقبلش ندانستهرا در اين آيه، تعليل و علّ» لعل«

  .بلكه وجوب تحذّر غايت براي نفر است ؛وجوب تحذّر غايت براي انذار نيست ،ثانياً

  . م واجب باشدآيه ظهور در وجوب نفر ندارد تا وجوب تحذّر ه  ،ثالثاً

  .مراد از حذر، حذر قلبي است نه عملي ،رابعاً

: ك.ر. (است نه لزوم عمل به قول منذرو آيه در مقام بيان وجوب اصل نفر  كه اين خلاصه
  )440ـ 437ص، ص2ج، الف 1381خميني، 

  اخبار  .2ـ1ـ4 

ار علاجيه، از جمله اخب ،خبر واحد تمسك شده حجيتبه چند دسته از اخبار براي اثبات 
يعني اخباري كه در علاج تعارض بين خبرها وارد شده و اخباري كه در توثيق بعضي از 

  .راويان وارد شده است

خبر واحد  حجيتذكر اين نكته ضروري است كه استدلال به خبر واحد براي اثبات 
كرد كه توان به اخبار استدلال  در صورتي مي ،صحيح نيست؛ چون مستلزم دور است؛ بنابراين

  . متواتر باشند

ما متواتر بودن اين اخبار را قبول نداريم؛ زيرا  ،اولاً :آن است كه بر استدلال به اخباراشكال 
يكي از شروط تواتر اين است كه در همه طبقات متواتر باشد كه اين گونه نيست؛ زيرا ولو 

ر نيست؛ پس مفيد علم فرض كنيم كه ما قبل مشايخ ثلاثه متواتر باشد، در طبقة آنان متوات
  .نيست

كنند؛ زيرا اين  اگر فرض كنيم اين اخبار متواتر هستند، باز هم دلالت بر مطلوب نمي ،ثانياً
كنند و تنها  ت نميو طريقي حجيتو جعل  ءي انشااخبر واحد به معن حجيتاخبار دلالت بر 

 امري مسلّم و مفروغٌ ،ثقه خبر حجيتتوان استفاده كرد اين است كه  چيزي كه از اين اخبار مي
بلكه  ،خبر واحد نبوده حجيتشارع در مقام تأسيس  ،عنه نزد راوي و امام بوده است؛ بنابراين

  )282ـ  281صص، 1ج ،1372خميني، : ك.ر. (است عمل كرده ء به خبر واحد مانند ساير عقلا

   اجماع. 3ـ1ـ4

دانـد؛ زيـرا اولاً    احد را صحيح نميخبر و حجيتامام خميني استدلال به اجماع براي اثبات 
تمرتضي، اجماع بر عدم   داز سيخبر واحد نقل شده؛ ثانياً اين اجماع مدركي است؛ زيـرا   حجي
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. انـد  خبر واحد به آيه نبأ و مانند آن اسـتناد كـرده   حجيتواضح است كه قائلين به اجماع براي 

  )191ـ  190صص، 3ج ،1376همو، : ك.ر(

  ناي عقلا سيره و ب. 4ـ1ـ4

خبر واحد،  حجيتپس از رد دلالت آيات نبأ و نفر و همچنين اخبار بر  ،امام خميني
ي نيست كه بناي عقلا در همة في كرده، معتقد است شكّبهترين دليل را سيره و بناي عقلا معرّ

اعصار بر عمل به خبر ثقه در همة امور و كارهايشان بوده است و اين بناء و سيرة عقلا، 
از طرفي اين سيرة عقلا همواره در . ص به مسلمين نبوده؛ بلكه قبل از اسلام هم بوده استمخت

اند؛ بلكه بناي آنان هم  بوده و ايشان از آن نهي نكرده )السلام  عليهم(ن يمرآي و منظر معصوم
  .اند كرده اين بوده كه به اين سيره عقلا عمل مي

ز عمل به غير علم و عمل به ظنّ، رادع اين چنين اشكال شود كه آيات ناهيه ا ،ممكن است
ه هستند؛ پس ة حقيقيچون اين آيات به نحو قضي: توان گفت در پاسخ مي .سيره عقلا هستند

آور نيستند؛ بلكه  شوند و چون خود اين آيات از ظواهر هستند، علم شامل خودشان هم مي
  .آيد؛ كه اين ضرورتاً باطل است م ميك به آن لازك به آيه، عدم تمساز تمس ،بنابراين. اند ظني

عمل نكن و يكي از موارد ظنّ، خود همين آيه است،  گويد به ظنّ كه آيه مي توضيح آن
خود آيه را هم كنار  ،آيد چون از ظواهر است؛ پس اگر بخواهيم به آيه عمل كنيم لازم مي

  .شود پس آيه شامل اين ظنون نمي. بگذاريم

ها مورد  مورد قبول امام واقع شد، سيره عقلاست و ساير دليلدر نتيجه، تنها دليلي كه 
، 3ج، 1376و  316ـ  313ص، ص1ج ،1372همو، : ك.ر( .مناقشه و اشكال ايشان است

  )197ـ  191صص

  خبر واحد غير فقهي حجيتامام خميني و  .5

ت خبر واحد غير فقهي به هاي اصولي و تفسيري خود به بحث حجي امام خميني در بحث
مانده از امام قابل  آنچه در اين موضوع از آثار برجاي. اند ل و جداگانه نپرداختهرت مفصصو

آنچه را در اين زمينه از امام نقل شده، . شود اصطياد است، مواردي است كه ذيلاً بدان اشاره مي
  :توان به دو بخش متفاوت تقسيم كرد مي
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  عدم حجيت خبر واحد غير فقهي. 1ـ5

پردازيم كه نشان دهندة اعتقاد امام به  ذكر منقولات و مكتوباتي از امام مي در اين بخش به
  .روايات تفسيري است حجيتعدم 

خبر واحد به نحو  حجيتهاي اصولي خود، يكي از دلايل اصوليان بر  امام در بحث. 1ـ1ـ5
لاتي بر آن وارد ايشان ضمن تقرير اين استدلال، اشكا. اند ذكر كرده) 122/توبه(» نفر«اعم را آيه 

 حجيتتواند مستمسكي براي قول به  اند كه آية نفر نمي دانسته و در پايان چنين نتيجه گرفته
  .خبر واحد باشد

اند، رواياتي  خبر واحد، تمسك جسته حجيتيكي از دلايل كساني كه به اين آيه براي 
  :اند بيان كردهامام خميني اين دليل را چنين . است كه ذيل اين آيه وارد شده است

يستفاد منها أن الائمة الهداة قد استشهدوا  )ع(و منها أن بعض الروايات الصادرة عنهم «
همو، ( .»ا علي لزوم النفر إلي تحصيل العلم بالامام المفترض طاعته بعد فوت إمام قبله

 عليهم(يكي از آن دلايل، رواياتي از معصومان : )468ـ  467ص، 2ج، الف 1381

به اين آيه  )السلام  عليهم( يشود كه ائمه هد چنين استفاده مي ،است كه از آن )السلام
بعد از فوت امام قبلي استشهاد  عةالطا بر لزوم كوچ كردن براي شناخت امام مفترض

   .كردند مي

و معلوم أن الاصول الاعتقادية لا يعتمد فيها بخبر « :گويد امام خميني در رد اين دليل مي
   .شود معلوم است كه در اصول اعتقادي به خبر ثقه اعتماد نمي :)468صمان، ه: (»الثقة

نّ قول النافرين بمجرده، ليس ا « :اين بيان از امام خميني در جايي ديگر چنين نقل شده است
، 2 جب،  1381و  632ص، 3 جالف،  1381و  94، صب1376همو، ( ».بحجة في باب الإمامة

  .ندارد حجيتبه تنهايي در باب امامت، ها  سخن كوچ كننده :)456ص

الطاعه بعد از فوت  توان براي موضوع شناخت امام مفترض بنابر اين فقره از كلام امام، نمي
امام قبلي به خبر ثقه اعتماد كرد؛ چرا كه اين امر، موضوعي اعتقادي و به عبارت ديگر غير 

اين بيان نشان . ار و مثال زدني استصراحت كلام امام در اين بيان، غير قابل انك. فقهي است
مخالفان  ةامام همانند بعضي از علما كه نام و نظر آنان پيش از اين ذكر شد، در زمر ،دهد مي

روايات تفسيري  حجيتمخالفان  ةخبر واحد غير فقهي و به عبارت ديگر در زمر حجيت
توان قاطعانه به  ماند و مي يشايد بتوان گفت با اين بيان امام، جايي براي شك باقي نم. هستند
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همين راه را نويسندة كتاب . روايات تفسيري از ديدگاه امام خميني تصريح كرد حجيتعدم 
عدم «ايشان با نقل اين بيان امام، حكم به . اند پيموده» انديشه و آراي تفسيري امام خميني«

  :اند نوشتهاند و در توضيح آن  داده» روايات غير فقهي از ديدگاه امام حجيت

مبناي اين انديشه، آن است كه احكام فقهي و شرعي، تعبدي است و چون راهي ملاك و «
پذيريم؛  نداريم، تعبداً آنها را مي )عليهم السلام(براي فهم آنها، جز اخبار و روايات اهل بيت 

ل و انديشيدن است و نميولي معارف و اعتقادات، جاي تأم ا گردن نهاد داً به مفاد آنهتوان تعب
بنابراين، در آيات فقهي بايد روايات را به عنوان منبع استنباط احكام . ... و به آنها ملتزم شد

دياري بيدگلي، ( .»بپذيريم و بر طبق آنها عمل كنيم؛ ولي آيات معارف، ملك طلق عقل است
  )71ص ،1388

مي و عملي را به كار تقسيم ثنايي فروع و اصول يا احاديث عل ،امام خميني در برخي موارد
دي، عبارات زير را مطرح برد و در مواردي نيز در برابر احكام شرعي يا امور فرعي تعب مي
  :كند كه به برخي از آن عبارات در همين مقاله اشاره شده است مي

آيات اعتقادي و معارفي و قصص، علوم عقليه، تاريخي يا علمي، تاريخ و ه، آيات اخلاقي
  .ات و هيئتكيجغرافيا و فل

، عبارتي ديگر دارند كه آن هم شايان »نفر«امام خميني در جايي ديگر در بحث آية . 2ـ1ـ5
خبِ. ل استتأمر، منذدي سخنان مر و ايشان در ضمن بحث، دلالت آية نفر بر وجوب قبول تعب

دي بودن قبول، مي مي مفتي را ردعاي مؤلف پردازد و در ادامه كند و به نقد استدلال تعباد ،
ه شده، زيرا در انذار بايد از جنس چيزي باشد كه در آن تفقّ«كه  مبني بر اينرا  فوائد الاصول

  :گويد ، رد كرده و مي»غير اين صورت مناسبتي ميان فقيه با آن انذار وجود نخواهد داشت

دود و چنين سخني قابل قبول نيست؛ چون انذار و بيم مناسب با فقيه است؛ زيرا فقيه ح«
كلام فقيه تأثيرى  ،به علاوه. داند چگونگي انذار و شرايط امر به معروف و نهي از منكر را مي

قومش بالا و بزرگ است و فقيه نزد  چون جايگاه و شأن؛ در قوم دارد كه كلام ديگران ندارد
د و لذا دليلى ندارد كه به فروع تنها اختصاص ياب ؛اعم از اصول و فروع است ،ه در دينتفقّ

 .شود ه شامل هر دو علم مىكه تفقّ كند بر اين رواياتى هم كه در تفسير اين آيه آمده، دلالت مى

دى در چون قبول تعب ؛داً واجب استتوانيم بگوييم كه قبول كردن سخن فقيه تعب نمى ،سپ
اطلاق آيه شريفه، بر فرض كه مطلق باشد، : مگر اين كه گفته شود. اصول دين وجود ندارد

كند كه سخن غير را چه در اصول و چه در فروع قبول كنيم و اين اطلاق، عقلاً در  تضا مىاق
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ب1376خميني، ( .»ماند باقى مىشود و فقط فروع در دلالت آيه شريفه  د مىاصول دين مقي ،
  ) 95ـ  90ص

در اين بيان معتقد است اطلاق آية  ايشان. قسمت اخير كلام امام خميني، شاهد مثال ماست
توان چنين نتيجه  خورد؛ بنابراين، مي آن، در اصول دين، با عقل قيد مي صحتبر فرض » نفر«

گرفت كه در روايات غير فقهي كه ملاك پذيرشش عقل است، تعبد جايي ندارد و اين به معني 
  .آن روايات است حجيتعدم 

كرده است كه امام خميني در مباحث پيرامون تفسير به رأي، به اين مهم اشاره . 3ـ1ـ5
  ) 200ص ،1370همو، . (مطلق معارف، حق طلق عقول و از مختصات آن است

اين بدان معناست كه ملاك و محك پذيرش يا رد معارف و اعتقادات و به عبارت ديگر، 
امام خميني در باره تفسير به رأي عقيده دارد كه قلمرو احاديث . روايات غير فقهي، عقل است

به رأي، منحصر در آيات الاحكام است نه آيات اعتقادي و معارفي و نهي كننده از تفسير 
معني اين كلام آن است كه در آيات فقهي، بايد تعبداً احاديث تفسيري را به عنوان ... قصص و

ا در آيات اعتقادي و معارفي ومنبع استنباط احكام پذيرفت؛ ام ...دي روايات، پذيرش تعب
  .ك عقل پيش رفتاعتباري ندارد و بايد با مح

علاوه بر آن كه در تفسير به رأي نيز كلامي « :بيان امام خميني در اين باب چنين است
است كه شايد آن غير مربوط به آيات معارف و علوم عقليه است و ه كه موافق موازين برهاني

آيات اخلاقيهان متين ت است باشد؛ زيرا كه اين تفاسير مطابق با بره كه عقل را در آن مدخلي
ها باشد لازم است آن را از ه است كه اگر ظاهري بر خلاف آنعقلي ةعقلي يا اعتبارات واضح
ي راجع به آيات أبلكه مظنون است كه تفسير به ر ،پس محتمل است... آن ظاهر مصروف نمود

د و انقياد از خزّان وحي واحكام باشد كه دست آراء و عقول از آن كوتاه است و به صرف تعب 
 ليس شيءٌ أَبعد«و اين كه در بعضي روايات شريفه است كه ... بايد اخذ كرد ملائكة االلهمهابط 

فسيرِ القُرآنن تقولِ الرِجالِ من ع1ج ،1380عياشي،  /95ص، 89ج ،1404مجلسي، : ك.ر( ».م ،
مجلسي، : ك.ر(» ولِقُعلْدينَ اللَّه لَا يصاب بِاإنَّ «: فرمايد و همچنين روايت شريفه كه مي) 12ص

ا كه مقصود از دين االله احكام تعبديه دين است و الّ شهادت دهد بر اين) 303ص، 2ج ،همان
بلكه مطلق معارف حق طلق عقول  ،تاثبات معاد و نبو و باب اثبات صانع و توحيد و تقديس

  )200ص ،1370خميني، ( .»و از مختصات آن است
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لي اهر است، معارف اعتقادي و اخلاقي قرآن، اموري تعقّچنانكه از بيان امام خميني ظ
هاي تفسيري روايات را مانند عرصة فقه، تعبداً  توان داده در اين عرصه نمي ،هستند؛ بنابراين

و سقمشان عقل است، از  صحتاين يعني روايات تفسيري غير فقهي كه ملاك . پذيرفت
  .شوند ب از احاديث فقهي مجزا مينداشته و بدين ترتي حجيتديدگاه امام خميني، 

هاي عقلي، اصول و معارف اعتقادي و اخلاقي بوده و در  به عبارت ديگر، قلمرو كاوش
 بنابراين،. مراجعه كرد )السلام  عليهم(شرح و تفصيل احكام فقهي است كه بايد به معصومان 

و در مقابل  دي ممنوع بوده ولي در عرصة معارف، جايز استتفسير عقلي در احكام تعب
  .د به روايات تفسيري غير فقهي شدتوان متعب نمي

خبر واحد فقهي را بيان  حجيتمخالفان  ة، آنجا كه ادلّانوار الهدايةامام خميني در . 4ـ1ـ5
كند و  خبر واحد فقهي است، اشاره مي حجيتاي كه از دلايل قرآني مخالفان  كند، به دو آيه مي

  :نويسد خبر واحد فقهي مي حجيتر عدم در رد دلالت اين دو آيه ب

انَّ الظَن لا يغنِي «: عتقادية، مثل قوله تعاليالناهية بعضها مربوط بالاصول الإ ياتالآ«
» علم هو لا تقْف ما ليس لَك بِ« :و بعضها أعم، مثل قوله تعالي )۳۶/ يونس( »من الحَق شيئاً

الناهية عن الامور الفرعية، فلا يختص بالاصول لولا  ياته في سياق الآفان) ۳۶/ اسراء(
بعضي از آيات نهي كننده مربوط به ): 275ص، 1ج ،1372همو، ( ».إختصاصه بالفروع

و بعضي از آنها اعم  »انَّ الظَن لا يغنِي من الحَق شيئاً«مثل آيه . اصول اعتقادي است
م در سياق آياتي است كه از كه اين آيه دو »ٌه علمو لا تقْف ما ليس لَك بِ«است، مثل آيه 

به اصول  صد، لا اقل مختكند، لذا اگر نگوييم اختصاص به فروع دار امور فرعي نهي مي
  .نيست

از اين بيان . مربوط به اصول اعتقادي است آية ظنّ ،گويد شاهد مثال ما آنجاست كه امام مي
 حجيتدانند و در بحث  ت نمي، خبر واحد را حجشود كه امام، در اصول اعتقادي استنباط مي

اند كه گويا اصلاً  عنه فرض كرده و چنان استدلال كردهٌ خبر واحد، اصول اعتقادي را مفروغ
تت نيست و ايشان نيز در اين امر با قائلان به عدم خبر واحد در اصول اعتقادي حجحجي ،

تواند مستمسكي  كند، نمي اعتقادي نهي ميدر اصول  اين آيه كه از عمل به ظنّ ،پس. موافقند
خبر واحد باشد؛ چرا كه معلوم و ثابت است كه خبر واحد در اصول  حجيتبراي قول به عدم 

ت نيستاعتقادي، حج.  
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كند كه اين  م را مختص به فروع دانسته و با صراحت بيان ميامام خميني همچنين آية دو
نظر، از عمل بدون علم به خبر واحد در امور يعني آيه مورد . آيه مختص به اصول نيست

ات نيز ه خبر واحد در اعتقاديالبتّ .كند و ربطي به اصول اعتقادي ندارد فرعي فقهي نهي مي
ت نيستحج.  

كه آيات از تخصيص خوردن ابا دارند، دانسته شد  ا اينام« :نويسد امام خميني در ادامه مي
كه عام است، قابل تخصيص خوردن است  )۳۶/ اسراء( »ه علمو لا تقْف ما ليس لَك بِ«كه آيه 

و آن چيزي كه قابل تخصيص خوردن نيست، آياتي است كه مربوط به اصول اعتقادي 
  ) 277ص، 1جهمان، (» .مراجعه كن باشد، پس به مباحث مربوط مي

  حجيت خبر واحد غير فقهي. 2ـ5

توان از آن چنين برداشت نمود كه خبر  ه ميكنيم ك در اين بخش به بياناتي از امام اشاره مي
ت استواحد غير فقهي حج.  

اند، عقيدة خود  ايراد نموده» خبر با واسطه حجيت«امام خميني در مبحثي كه درباره . 1ـ2ـ5
اند كه بناي عرف و عقلا بر آن است كه در اخبار، بين خبر باواسطه و  را چنين بيان كرده

بر عمل به  ءخبر واحد، بناي قطعي عقلا حجيتند و تنها دليل شو واسطه فرقي قائل نمي بي
خبر با واسطه داراي اثر نيست، پس «ايشان در ادامه با اشاره به اين استدلال كه . خبر ثقه است

، اين استدلال را مردود دانسته و دليل خود را چنين بيان »آن معنايي ندارد حجيتتعبد در 
  : كنند مي

لتعبد أن يكون له اثر عملي بل الملاك في صحته عدم لزوم اللغوية في لايلزم في صحة ا«
تدر  :)462ص، 2ج، الف1381همو، : (»د أو إمضاء بناء العقلاءإعمال التعبد به  صحتعب

آن، اين  صحتخبر، لازم نيست كه خبر حتماً داراي اثر عملي باشد، بلكه ملاك در 
  .لغويتي پيش نيايد ءي عقلااست كه در إعمال تعبد يا امضاي بنا

تعبد به خبر، لازم نيست كه خبر  صحتكنند كه در  امام خميني در اين بيان، تصريح مي
تعبد به خبر، لازم نيست كه خبر حتماً  صحتيعني آنكه در  ،اين. حتماً داراي اثر عملي باشد

عبارت ديگر خبر واحد غير  به. خبر فقهي باشد؛ بلكه خبر غير فقهي را نيز بايد تعبداً پذيرفت
توان مفاد آن را مانند خبر واحد فقهي كه اثر عملي دارد، تعبداً  دارد و مي حجيتفقهي نيز 

  .رفتيپذ
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را  خميني هاي تفسيري امام يكي از منابع مهم تفسيري كه بخش زيادي از داده. 2ـ2ـ5
تأويل در عرفان شيعي هاي برجستة  از جمله ويژگي. بخشد، روايات عرفاني است سامان مي

از . زيربناي تأويل است )السلام  عليهم(هاي اهل بيت  اين است كه در آن، روايات و آموزه
  .ديدگاه امام خميني نيز احاديث عرفاني پايه و اساس تأويل عرفاني است

اسرار سيد حيدر آملي،  الاعظم المحيطترين آثار عرفاني شيعه از جمله  با كاوش در مهم

هادي سبزواري و تعليقة ملا الحكم اسرار گنابادي، ةبيان السعادصدراي شيرازي، ملا الآيات
جاي اين آثار، از روايات  در جاي. توان اين مبنا را دريافت ميرزامهدي شيرازي بر منظومه، مي

. ت تأويلات عرفاني و مستدل كردن آن استفاده شده استدر تقوي )السلام  عليهم(اهل بيت 

اين بخش بيشتر است؛ در ) ع(و امام جعفر صادق ) ع(مؤمنان   تناد به روايات أميرك و استمس
ي در ساية اين روايات به تا جايي كه بخشي از مباحث عرفاني در هر دو مدرسة شيعه و سنّ

  ) 494ص، 1ج ،1384ايازي، . (دهد حيات خود ادامه مي

ي تأويلات خود به روايات اهل ايشان اتّكا. امام خميني نيز از اين قاعده مستثني نيست
توانيم قرآن را تأويل  ما به رأي خودمان نمي« :سازد را چنين نمايان مي )السلام  عليهم(بيت 
ما از طريق وحي و از ] را ملاك قرار دهيم[»انما يعرف القرآن من خوطب به«ما بايد . كنيم

خميني، ( .»راه هم غني هستيم كنيم و بحمد االله از آن طريق وابستگان به وحي قرآن را اخذ مي
  ) 423ص، 18ج، ب 1378

از ديدگاه امام، روايات گاهي نقش كليدي در تأويل آيات و راهگشايي به اعماق انديشه 
كند و  ص ميي اسماء و صفات در انسان كامل را مشخّعرفان دارد و محورهاي مهم در تجلّ

ر عام در عرفان و در متون شيعي اينها مطالبي است كه به طو. گاهي هم نقش تصحيحي دارد
طور كه قرآن جلوه تام خداوند  چون در ديدگاه ايشان همان. موجود و تأثيرگذار بوده است

است، در ولي االله و ائمه  ي كردهمتعال است، يعني همه اسماء و صفات الهي در اين كتاب تجلّ
  ) 408ص، 20جهمان، : ك.ر. (ي كرده استنيز تجلّ )السلام  عليهم(

 :بيان بيشتر نمايان استاين و احاديث آنان در  )السلام  عليهم(انديشة امام دربارة اهل بيت 

الانسانند،  بني ةاهل بيت عصمت و طهارت را كه خلفاي رحمان و خاص ةاحاديث شريف«
ت و نورانيتي است كه در ديگر كلمات و احاديث يافت نشود، چه آن از سرچشمه علم روحاني

اره از آن دور، و ديو پليد و ف هوا و نفس امسبحاني نازل، و دست تصرّ رحماني و فيض
آن  ةت نفوس شريفه و طهارت ارواح لطيفشيطان بعيد از خيانت به آن محجور است، و نوراني
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بلكه نور كلام حق از گريبان احاديث  ،بزرگان دين و اولياي يقين، در كلام آنها جلوه نموده
  ) 4ص ،1377مو، ه( ».ي فرمودهآنها تجلّ

همانطور « :اند نيز با صراحت فرموده )السلام  عليهم(امام خميني درباره عصمت اهل بيت 
 /نجم( »ي يوحيما ينطق عنِ الهَوي انْ هو الّا وح«وارد است كه ) ص( رسول اكرم ةكه دربار

3-4 (هدي  ةدر حضرات ائم)احاديث شريفه  جاري و ساري است، چنانچه در )السلام  عليهم
  ) 5ص، 1377، امام خميني( .»بدان اشارت است

از همين روست كه احاديث تفسيري نزد امام خميني از منابع مهم تفسير و تأويل بوده و از 
به ... اين منبع جوشان و زلال در اموري چون تأويل، تعيين مصداق، كشف پيامهاي آيات و

آداب ، حمد ةتفسير سوراين رويه در آثاري چون . كنند صورتي نمايان و پركاربرد استفاده مي

  .مشهود است ةالصلو سرّو ، شرح چهل حديث شرح حديث جنود عقل و جهل، ةالصلو

امام خميني معتقد است معارفي كه در كتب عرفاني موجود است، از دو منبع برگرفته شده 
ايشان در اين باره  .)السلام  عليهم(ل قرآن كريم و پس از آن احاديث معصومين است؛ او

اند، فهميده و  را به كار برده] عرفاني[همة اشخاصي كه بعدها اين اصطلاحات « :اند فرموده
  ) 458ص، 17ج، ب1378، خميني( .»نفهميده از قرآن و حديث گرفتند

كنند  امام از روايات تفسيري آن هم با تسامح و تساهل سندي و رجالي، استفاده مي ،هرچند
ا در عين حال معتقدند تا كنون اند، ام فسير عرفاني خود را بر آن استوار ساختهبناي ت و زير

هاي  و داشته) 93ص، الف1376همو، (تفسيري درخور، براي كتاب خدا نوشته نشده است 
ايشان از يك سو بر لزوم . ران، چندان نيست كه تمامي آيات الهي را شامل شودروايي مفس

در آن تأكيد مير تفسير و فهم قرآن و تدب ران بزرگ اسلامي را كنند و از سوي ديگر تلاش مفس
اند كه دست آنان از حقيقت معارف الهي كوتاه است،  نهند و در عين حال بر اين عقيده ارج مي

 عليهم(كه معصومان  ايشان همواره از اين) همان. (زيرا عظمت قرآن بيش از اين مسائل است

ف كرده و در بياني قرآن براي مردم را نيافتند، ابراز تأس فرصت تفسير و تبيين )السلام 
علوم است، نشد كه آنها تفسير كنند، و آن معارفى كه در قرآن  ةقرآن كه مخزن هم« :اند فرموده
قرآن الآن در . هايى است كه ما بايد در گور ببريم فاينها از تأس. آنها بيان كنند براى ما ،هست

بعضى آيات قرآن است كه گرچه بشر يا فلاسفه يا عرفا . ن قرآنحجاب است، مستور است اي
. »شود تا يك حدودى در موردش صحبتها كردند، لكن آن كه بايد باشد، نشده است و نمى

  ) 7ص، 19ج، الف 1378همو، (
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اي از  ، شامل مجموعهشرح چهل حديثدر ميان آثار مكتوب بر جاي مانده از امام خميني، 
كتاب شرح . در زمينة اخلاق و عرفان و شرح آن است )السلام   ليهمع(احاديث اهل بيت 

حديث جنود عقل و جهل نيز اثري است كه به توصيف عقل و جهل و چگونگي وجود و 
آداب و  شرح دعاي سحر. پردازد مي» جنود عقل و جهل«به حديث  توجهخلقت آنها با 

 )السلام  عليهم(حديثي و معارف اهل بيت  هاي نيز هر كدام بر پاية آموزه ةسرّ الصلو و ةالصلو
قاضي سعيد قمي، حاشيه  ةيالرضو وائدالفامام خميني در اثري ديگر بر كتاب . اند بنا نهاده شده

  عليهم(اين اثر نيز نشان از بناي تفسير و تأويل عرفاني امام بر پايه معارف اهل بيت . اند زده

هاي امام از مباحث عرفاني بر تعظيم و تكريم  به همين جهت است كه تحليل. است )السلام
  .هاي عرفان استوار است في آنها به عنوان اسوهو معرّ )السلام  عليهم(فهم معصومان 

ران هاي تفسيري خود را از مفس توان چنين نتيجه گرفت كه امام خميني، مايه مي ،بنابراين
هاي تفسيري ايشان برگرفته  كه داشتهگذشته و يا اهل عرفان و آثار مكتوب آنها نگرفته است، بل

ت و نقش روايات بوده است و اين خود، دليلي بر اهمي )عليهم السلام(از فرهنگ اهل بيت 
  .تفسيري در تفسير امام خميني است

استفاده نمود كه اهتمام ويژة ايشان در مباحث چنين توان  الجمله از بيانات امام مي في
عمدتاً مبتني بر مضامين روايات است و ايشان چندان  )اعتقادي و عقلي(شناختي معرفت

تواند به نحوي معتبر دانستن روايات  ه لازمه اين امر مياسانيد آنها ندارد؛ البتّ صحتتوجهي به 
  . باشد )السلام  عليهم(اهل بيت 

  : بسامد و فراواني روايات تفسيري در تفسير امام خميني. 3ـ2ـ5

توان  اند، به صورت قطعي نمي صورت مدون تفسيري ننوشتهاز آنجا كه امام خميني به 
اما اگر ملاك اين امر را . ميزان استفادة امام از روايات تفسيري را از لحاظ آماري به دست آورد

توان تا حدودي به ميزان  قرار دهيم، مي» تفسير قرآن مجيد برگرفته از آثار امام خميني«كتاب 
  .گيري بناي تفسيري امام پي برد روايات در شكلاين يري و نقش استفاده امام از روايات تفس

م تا پنجم تفسير امام خميني را حساب كنيم، به اگر جمع احاديث موجود در مجلدات دو
يابيم كه امام خميني  و البته اگر تكرارها را نيز به حساب آوريم، در مي. رسيم مي 601عدد 

  .اند تفسير آيات، اشاره كردهبار به احاديث تفسيري ذيل  616حداقل 

به اين عدد بايد مواردي را نيز كه امام به طور صريح به متن روايت اشاره نكرده و فقط 
ي به مضمون نيز اشاره اند و همچنين مواردي را كه حتّ مضمون آنها را با الفاظ خود ذكر كرده
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... و» روايات، بسيار است اين موضوع در«، »ه به رواياتبا توج«نشده و تنها با الفاظي مثل 

همچنين به اين حجم بايد روايات غير تفسيري را كه در تمامي آثار  .آمده است، نيز اضافه كرد
فراواني كاربرد روايات غير فقهي در تفسير و غير آن در  .دافزوغير فقهي امام پراكنده است، 

آثار امام، قابل توجري نزد امام خميني استت و جايگاه روايات تفسيه و نشان از اهمي.  

  : هاي روايات تفسيري در تفسير امام خميني  تنوع گونه. 4ـ2ـ5

و علو  صحتو سقم روايات تفسيري،  صحتملاك و معيار امام خميني در بررسي 
بر اساس همين مبنا در . مضمون روايات و مطابقت آن با قرآن و سنّت قطعي و عقل است

گاهي به سند روايات و منبع . كنند گيرانه عمل نمي آن، سختبررسي روايات، نسبت به سند 
به . كنند ي از منابع دست دوم و سوم اهل سنّت نقل ميتوجهند كه روايات را حتّ آن چنان بي

دليل بناي امام بر اصالت بررسي مضموني روايات است كه ايشان از انواع مأثورات اهل بيت 
  .اند تفاده كردهدر تفسير قرآن اس )السلام  عليهم(

گاهي از و   هاي مختلف روايات تفسيري در تفسير آيات بهره جسته امام خميني از گونه
 3در مواردي از روايات فضائل قرآن. برند بهره مي 2و گاهي از ادعيه 1روايات عرفاني و تأويلي

و  5عتقاديذيل بعضي آيات به روايات ا. اند استفاده كرده 4و در مواردي ديگر از اسباب نزول
همچنين رواياتي را در جهت تبيين مفردات . اند اشاره كرده 6ذيل بعضي ديگر به روايات فقهي

8و روايات ديگر را در موضوعاتي حول محور قرآن 7و وجوه معاني آيات
  .اند به كار برده 

هاي متنوع و در موضوعات  روايات تفسيري در تفسير امام خميني در گونه ،به هر صورت
  .است )ع(به روايات اهل بيت  ماماند و اين امر نشان از اهتمام وافر ا گون به كارگرفته شدهگونا

                                                           

الف،  ۱۳۷۴و  ۱۴۰و  ۲۱۶صصالف،  ۱۳۷۶و  ۴۳۵و  ۱۶۲و  ۲۲۴صص، ۱۳۷۱نی، يامام خم: ک.برای نمونه ر. 1
  .۱۰۳ و ۲۳صص

  . ۲۴۹، ص۲۰جالف،  ۱۳۷۸و  ۷۰صتا ب،  و بي ۶۳۵ص،  ۱۳۷۱همو، : ک.براي نمونه ر. ۲

  . ۸۶صالف،  ۱۳۷۶همو، : ک.براي نمونه ر. ۳

  .۸۹ـ  ۸۸ص، ص۱۳۸۱و  ۶۶صالف،  ۱۳۷۴همو، : ک.براي نمونه ر. ۴

  .۳۰۶، ص۱۳۷۰و  ۲۱۴ـ  ۲۰۸صص، ۲جب،  ۱۳۷۴ و  ۵۴۳ـ ۵۳۹صص، ۱۳۷۱همو، : ک.براي نمونه ر. ۵

  .۸۸ص، ۱۳۷۸همو، : ک.براي نمونه ر .۱۲۹ـ ۱۲۴، صص۱۳۷۹همو، : ک.براي نمونه ر. ٦

  .۸۸ص، ۱۳۷۸همو، : ک.براي نمونه ر. ٧

و  ۵۷صالف،  ۱۳۷۴و   ۳۰۸و  ۲۰۵صص، ۱۳۷۰و  ۲۵۱ـ  ۲۴۵، صص۱، ج۱۳۷۹همو، : ک.براي نمونه ر. ٨
 .۳۵۸ص، ۲جتا الف،  و بي ۲۹ص، ۱۳۷۱
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  ؟حجيتيا عدم  حجيت. 3ـ5

شود كه  با كنار هم نهادن دو بخش ذكر شده و تطبيق آن دو با هم، اين سؤال مطرح مي
چيست؟ آيا به  روايات غير فقهي يا روايات تفسيري حجيتبالاخره نظر امام خميني در بحث 

روايات تفسيري اكتفا كنيم يا تصريحات ايشان بر  حجيتتصريحات امام خميني مبني بر عدم 
اگر از تمام آنچه در دو بخش گذشته  ؟را نمايانگر نظر ايشان در اين باب بدانيم حجيت

بگذريم، از تناقض ميان صراحت اين دو عبارت امام كه از قضا هر دو در يك منبع ذكر 
  :توان به سادگي عبور كرد اند، نمي شده

  ) 468، ص2ج، الف1381همو، ( .»و معلوم أن الاصول الاعتقادية لا يعتمد فيها بخبر الثقة«ـ 

ه عدم لزوم اللغوية في إعمال صحتلا يلزم في صحة التعبد أن يكون له أثر عملي بل الملاك في «ـ 
  ) 462صهمان، ( .»التعبد أو إمضاء بناء العقلاء

تر است؛ گرچه  به لحاظ مبناي اصولي صريح حجيتديدگاه امام در عدم  ،رسد به نظر مي
ويژه با گرايش عرفاني، اعتماد امام بر ر تفسير آيات اعتقادي و معارفي بدر مقام عمل يعني د

ه داشت كه در همين موارد هم، چنان نيست كه به ه بايد توجالبتّ. اين دسته از روايات است
با تكيه بر  ـ وص اعتماد شود؛ بلكه در بسياري موارد ايشان، وجوه گوناگوني راظواهر نص
  .پردازد مطرح و به نقد و تحليل آنها مي ـ  عقلي ةاصول و ادلّ

ايشان در . كند با صراحتي بيشتر اين امر را تقويت مي  ،سراركشف الأعبارات امام در كتاب 
دانند  ي تقسيم كرده، احاديث عملي را احاديثي مياين اثر، احاديث را به دو گونة عملي و علم

شمرند كه جنبة عملي نداشته و آن  كه بايد به آنها عمل شود و احاديث علمي را احاديثي برمي
ايشان در ادامه . دانند ات و هيئت ميرا شامل موضوعاتي چون تاريخ و جغرافيا و فلكي

م است كه فقط جنبه تاريخي يا علمي دسته دواحاديثي كه از قبيل ... علما و فقها«: نويسند مي
گويند در بحث، اينها  دانند و مورد اعتنا و بررسي هم قرار ندادند و مي ت نميدارد، اساساً حج

اثري ندارد؛ اگر آنها موافق علم و عقل شد كه همان علم و عقل در كار است و اگر مخالف آن 
اگر فرض « :اند ايشان در ادامه نوشته )318ص، ب تا همو، بي(» .بايد آنها را كنار گذاشت ،شد

شود؛  كرديم حديثي با علم قطعي يعني علمي كه به برهان ثابت باشد نسازد، آن نيز بايد رد
چنين حديثي وجود  ،ل كه جنبة عملي دارد و مورد اعتنا و اعتبار استلكن در احاديث دستة او

ت بودن آن را ل حجلي است كه فقها از اوندارد؛ اگر چنين حديثي باشد در احاديث غير عم
ات يا كند همان احاديث راجع به جغرافيا يا فلكي ذكر مي) منتقد(منكرند و نمونة حديثي كه 
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بار ديگر به  امام در اين عبارات، يك ،شود چنانكه مشاهده مي )320همان، ص( .»هيئت است
  .اند تصريح كرده -استكه همان احاديث غير فقهي  -احاديث غير عملي حجيتعدم 

  گيري نتيجه

  :توان در موارد ذيل فهرست نمود برآيند نهايي اين تحقيق را به اختصار مي

در  ي را صرفاًامام خميني، براساس مباني نظري خود در دانش اصول فقه، اخبار آحاد ظنّ .1
داند ت شمرده، آن را مبتني بر سيره و بناي عقلا ميقلمرو احكام فقهي حج. 

را نه ) دلايل قرآني، روايي و اجماع(خبر واحد فقهي  حجيتخميني ديگر دلايلِ امام  .2
  .تنها نپذيرفته، بلكه به نقد آن نيز پرداخته است

روايات غير فقهي تصريح دارند؛ به نظر  حجيتامام خميني در بيانات خود به عدم  .3
تر  و صريح تر هبه لحاظ مبناي اصولي، موج حجيترسد ديدگاه ايشان در عدم  مي

  .است

روايات غير فقهي، در برخي بيانات ايشان،  حجيترغم تصريح امام خميني به عدم  علي .4
ر تفسير مطلقِ روايات وجود دارد و در مقام عمل، يعني د حجيتهايي از قول به  نشانه

ويژه با رويكرد و گرايش عرفاني به اين دسته از روايات آيات اعتقادي و معارفي ب
داشت كه در همين موارد نيز، چنان نيست كه به ظواهر  توجهه بايد اند؛ البتّ دهاعتماد كر

  .نصوص اعتماد كنند
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